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  :چکیده

     ةاخيـر دربـار   ةده ـكه از سوي فيلسوفان زبان در چنـد   طرح شده اندهايي  در اين مقاله نظريه

در هر مـورد، پـس از معرفـي اجمـالي يـك نظريـه، بـه طـرح          .دان شده”يشنهادپ دلالت“و  ”معني“ 

اند، تا از اين طريق، كارآيي هر يك از اين  كه بر آن نظريه وارد دانسته ده استايرادهايي پرداخته ش

 ـ . ها معلوم گردد و امتياز هر كدام نسبت به بقيـه مشـخص شـود    نظريه  هـا  ايـن نظريـه   ةترتيـب ارائ

، شكلي منسـجم داشـته، وجـوه    دشومی كوشش شده است تا آنچه در نهايت مطرح  يخي است وتار

  . افتراق و اشتراك اين دسته از آراي فيلسوفان زبان را معلوم سازد

  

  

  شرايط درك معني، دلالت، زبان ةفلسف، هاي معنايي نظريه  :يکلیدواژه هاي 
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  دانشگاه علامه طباطباييروه زبانشناسي گدانشيار  -  



    

  

  مقدمه  

 ةپيـدايش فلسـف   کـه   گفتزبان قدمتي ديرينه دارد و شايد بتوان  ةانديشيدن دربار    

 ”زبان ةفلسف“شناسان، ولي آنچه در ميان فلاسفه و زبان .زبان با تولد فلسفه مقارن بوده است

ويژه در چند ه گردد كه نوپاست و ب زبان باز مي ةراي از تفكر دربا تازه ةشود، به گون ناميده مي

 ـ ةبه ايـن ترتيـب، محـدود   . آغازين و مياني قرن بيستم به شكوفايي رسيده است ةده  ةمقال

 ”معنـي “ ةدر اين نوشته، صرفاً به آراي فيلسوفان معاصر دربـار . دمعلوم می شوحاضر امكان 

اي معني شناسـان و  هسو، و نگرش اي فيلسوفان متقدم از يكههتوجه خواهد شد و به ديدگا

 ةشـكل منسـجمي از انديشـيدن دربـار     ,شناسان از سوي ديگر اشاره نخواهد شد، تا اولاً زبان

به دست داده شود و ثانياً، آنچه قرار اسـت مطـرح شـود از     ”زبان ةفلسف“  ةمعني در محدود

پرسـش يـا    پيش از هر بحث و سخني بايد مشخص گردد كـه چـه  . دفراتر نرومقاله  ةحوصل

توجه فيلسوفان به زبان شده و كار را به آنجا كشـانده كـه امـروزه اكثـر      ةهايي انگيز پرسش

 ـ. زبان گرايش يافته است ةمساعي فيلسوفان به انديشيدن دربار  ةبراي ورود به بحث، به نمون

: توجه كنيد) ١(

كه شوهرش يك روز مانده به چهارشنبه سوري، زن پسرعمويم آن قدر بهانه گرفت ) ١( 

  . هاي محله از رويش بپرند مجبور شد خودش را آتش بزند تا بچه

براي نخستين بار در زبان فارسي توليد شده اسـت و از آنجـا   ) ١( ةم بدانيد كه جمللّمس

ايـن   ةساخته شده است، كذب محض است؛ ولـي خواننـد  نوشته كه صرفاً براي طرح در اين 

          توانـد تصـويري از ايـن رويـداد      نـد و حتـي مـي   ك را بـه خـوبي درك مـي   ) ١( ةمقاله، جمل ـ

اي را تـاكنون   حال پرسش اين است كه وقتـي جملـه  . من درآوردي در ذهن خود پديد آورد

كنـد، چطـور آن را درك    ايم و اين جمله به رويدادي نيز در جهان خارج دلالت نمـي  نشنيده

فارسـي  “ كـه بگـوييم چـون     ترين پاسخ به اين پرسـش آن اسـت   كنيم؟ بهترين و ساده مي

 تري قـرار  ولي همين پاسخ ما را در برابر پرسش پيچيده .كنيم ، اين جمله را درك مي”بلديم

   بلد“ماً براي ، منظورمان چيست؟ مسلّ”بلديم“گوييم زباني را دهد و آن اين كه، وقتي مي مي
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تواننـد   ايـن اطلاعـات مـي   . ايم يك زبان، ما اطلاعاتي را در جايي از مغزمان انبار كرده”بودن

ولـي ايـن   . نـد ا هـا مربـوط   واژگان آن زبان و قواعدي باشند كه به انتخاب و تركيب اين واژه

ايم  ي را در جهان خارج ديده”چيز“ا براي يادگيري هر واژه،ايم؟ آي ها را چگونه ياد گرفته واژه

  كند؟  دلالت مي”چيز“ايم كه اين واژه به آن و ياد گرفته

اگـر بتـوان بـراي    . شد است كه در گام نخست احساس مي تر از آن له بسيار پيچيدهئمس

انسـان  “توان با قاطعيت اعلام كرد كـه رمـز و راز    هايي، پاسخ قطعي يافت، مي چنين پرسش

  . اي قابل حل مبدل خواهد شد لهئبه مس ”بودن

هايي اشاره خـواهيم كـرد كـه در تـلاش بـراي دسـتيابي بـه         در بخشهاي بعد به نظريه

. اند پاسخهايي موجه براي چنين پرسشهايي معرفي شده

  

  هاي کلان  نظریه -2

فان زبـان  پردازيم كـه از سـوي فيلسـو    هايي مي ترين نظريه در اين بخش به معرفي مهم

براي دست يازيدن به اين مهم، . اند در كليت خود مطرح شده ”معني“براي شناخت و تبيين 

ي معني اشاره خواهيم كرد و سپس توجه خـود   ي مطالعه سنتي در زمينه ةابتدا به سه نظري

اش مورد بحث و تبيـين   ي كاربردي را از جنبه”معني“كنيم كه  هايي معطوف مي را به نظريه

. اند ادهقرار د

  معنی ةهاي سنتی دربار نظریه 2-1

  ارجاعی  ۀنظری 2-1-1

ارجـاعي   ةمطـرح بـوده، نظري ـ   ”معنـي “هايي كـه از ديربـاز بـراي تعيـين     يكي از نظريه

[referential theory]  گـاه   گردد و هيچ ن به آراي افلاطون و ارسطو باز ميسابقه آاست كه

به ويژه معنـي شناسـان    ،ه فيلسوفان زبانبه صورت قطعي مردود نشده و هميشه مورد توج

هـايي در جهـان   ”چيـز “هاي زبـان بـه    مبناي اين نظريه آن است كه واژه. منطقي بوده است

 .تر، هر واژه برچسبي است براي چيزي در جهان خارج به عبارت ساده. كنند خارج دلالت مي

   ارـز به كـشاره به آن چيايم و اين اسم را براي ا ناميده” سگ“ ما در زبان فارسي، چيزي را
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زبانها بـراي اشـاره بـه     نامد و فرانسه مي dogسخنگوي زبان انگليسي همين چيز را . بريم مي

آن سگ پـارس  “ گوييم،  يدر اين نظريه، وقتي م. اند را انتخاب كرده chien ةهمين چيز، واژ

اسـت،  ”سـگ “، منظورمان اين است كه آنچه در جهان خارج وجـود دارد و اسـمش   ”كند مي

زبـان بـه    ةبنـابراين هـر جمل ـ  . گوييم مي ”پارس كردن“دهد كه به آن كار كاري را انجام مي

 ؛ها اختياري اسـت  البته انتخاب اين واژه. دهد موضوعي اشاره دارد كه در جهان خارج رخ مي

يـا حتـي    ”سـاگ “،”گـس “، مـثلاً  ”سـگ “را بـه جـاي    ”چيز“ايم، اين  يعني ما اختيار داشته

گيـرد كـه    آيد، به تدريج از اطرافيانش ياد مي وقتي كودكي به دنيا مي. بناميم ”اشتالانقوس“

  . برد هر چيزي، هر نسبتي و وصفي، و هر رويدادي چه نام دارد و همانها را به كار مي

) ١٠ (دوم قرن نوزدهم مورد حمايت فيلسـوفي چـون ميـل     ةدر نيماين ديدگاه كه 

) ٢٠ (شناسان منطقي به ويژه تارسكي  در ميان معني ”معني“قرار داشت، مبناي تعريف 

  . را به خود اختصاص داد) ٦ (تري از آن، اساس ديدگاه كريپكه  قرار گرفت و شكل جامع

نخست ايـن كـه   . ايراد عمده وارد استبه چنين ديدگاهي، با وجود ظاهر مقبولش، سه 

ي ”چيـز “مثلاً ما چه . دهند ي در جهان خارج ارجاع نمي”چيز“هاي زبان، به  بسياري از واژه

 ”كـس  هـيچ “ايم؟ يا مثلاً  ناميده“ غول“يا “ آل“، “اژدها“ايم كه آن را  را در جهان خارج ديده

   ؟كند ي اشاره مي”چيز“به چه  ”كس اينجا نيست هيچ“ ةدر جمل

بـه   ”نـادر “ارجـاعي،   ةبراساس نظري. توجه كنيد ”نادر چاق است“اي نظير  حال به جمله

دهـد؟ فـرض كنيـد     ي ارجاع مـي ”چيز“به چه  ”چاق“اما . فردي در جهان خارج اشاره دارد

ارجـاع   ”چيـز “و غيره به نـوعي ويژگـي يـك     ”خسته“، ”لاغر“، ”چاق“بگوييم، صفاتي نظير 

 ـ ”نـادر “كنـد و   اشـاره مـي   ”چاق بودن“به ويژگي  ”چاق“تر،  به عبارت ساده ؛دهند مي  ةنمون

تـر   نـادر خيلـي از مـن چـاق    “اي ماننـد   ولي در جمله. فردي است كه اين ويژگي را داراست

دهند؟ ايراد دوم اين است كه در بسياري از  چگونه ارجاع مي ”خيلي“و  ”از“هاي  ، واژه”است

 .آن جملـه نيسـت   ةهـاي تشـكيل دهنـد    اژهموارد، معني يك جمله، حاصل جمـع معنـي و  

. دهند كه در جمله مورد نظـر باشـد   ها به چيزي در جهان ارجاع نمي درچنين شرايطي، واژه

  : توجه كنيد) ٣(و ) ٢(هاي  به نمونه
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  . چوب لاي چرخم نگذار) ٢( 

  . ريش و قيچي دست خودت) ٣(

اي در جهان خارج وجـود دارد   به اين معني نيست كه گوينده) ٢(اي نظير  ماً جملهمسلّ

خواهـد   شود و از مخاطبي كه در جهان خارج است، مي ناميده مي ”چرخ“ي دارد كه ”چيز“و

هاي يك زبان  علاوه بر اين، واژه. نگذارد ”چرخ“آن  ناميده شده، لاي ”چوب“ي كه ”چيز“كه 

تواند نقشـي   گيرند و جايگاه هر واژه مي طبيعي، به هر ترتيبي كه بخواهيم كنار هم قرار نمي

  : توجه كنيد) ٥(و ) ٤( ةبه دو نمون. تعيين كننده در درك معني داشته باشد

  .نادر استاد فرزانه است) ٤(

  . استاد فرزانه نادر است) ٥(

استادي كه فرزانه باشد “به شكلي است كه بيشتر معني ) ٥( ةها در نمون همنشيني واژه

 ـ جايي همان واژه سازد، در حالي كه جابه را به ذهن متبادر مي ”كمياب است ) ٣( ةها در نمون

ترديد كنيم كه “ فرزانه“را اسم خاص در نظربگيريم و حتي در مورد  ”نادر“گردد تا  سبب مي

  . آيد است يا اسم خاص به حساب مي ”استاد“براي  آيا صفتي

اين اسـت كـه انگـار     ،ي ارجاعي وارد دانست توان به نظريه اي كه مي سومين ايراد عمده

توان در  مثلاً مي. ، چيزي بيش از صرفاً ارجاع به وجودي در جهان خارج از زبان است”معني“

در جهان خارج اشاره  ”چيز“ولي به يك هر زباني، اسمهايي را يافت كه معاني مختلفي دارند 

و  ”صـبح  ةسـتار “، يـا  ”شيخ شهاب الدين سـهروردي “و  ”شيخ اشراق“كنند؛ براي نمونه،  مي

  ). ٥(كلاسيك فرگه  ةدر نمون ”شب ةستار“

اين نظريه گفته شد و ايرادهايي كه بر آن وارد دانستيم، به  ةحال با توجه به آنچه دربار

نخست اين كه با قاطعيت منكر كل . تخاب پيش روي ما قرار داردلحاظ روش شناسي سه ان

اي را بايد بتوانيم جايگزين آن سـازيم كـه بـا كـل ايـن       در اين شرايط، فرضيه. نظريه شويم

 راه دوم ايـن . نظريه مغاير باشد و حتي وجود جهان خارج را در پديد آوردن زبان منكر شود

اي را از بطـن ايـن    يافته تعديل ةپردازيم و فرضياست كه سعي كنيم به تصحيح اين نظريه ب

   يـمثلاً مدعي شويم كه جملات. نظريه بيرون بكشيم كه چنين ايرادهايي بر آن وارد نباشد
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تركيبي از مصداقهاي جهـان خـارج    ”اژدها“وآموزيم  را همچون يك واژه مي) ٣(و ) ٢(نظير 

آميـزيم و بـا بـزرگ     و غيره است كه در ذهـن خـود در هـم مـي     ”آتش“، ”بال“، ”مار“مانند 

در چنـين شـرايطي، ويژگيهـايي را بـه نظريـه      . آوريم و غيـره  را پديد مي ”اژدها“كردنشان، 

جايي براي مفاهيم ذهني  آنر ارجاعي كاملاً بيگانه است، زيرا د ةايم كه با مباني نظري افزوده

راه . آيد در ذهنمان پديد مي ”اژدها“ايم كه  در حالي كه ما مدعي شده ؛بيني نشده است پيش

هاي معنايي سازگار است، ناديده نگيـريم و بـه   تست كه آنچه در اين ميان با واقعيسوم اين ا

نايي ايـن نظريـه، مـثلاً    اي به دست دهيم كه با واقعيتهاي مع تازه ةدنبال آن باشيم تا فرضي

  . عامل جهان خارج، همسو باشد

البته راه چهارم و مضحكي نيز وجود دارد و آن اين است كه سعي كنيم همين نظريه را 

همان داينوسـور   ”اژدها“بپذيريم و به كمك استدلالهاي عجيب و غريبي ثابت كنيم كه مثلاً 

مـان   م زبـاني شّ  باشد با ”كمياب“ه معني تواند ب مي) ٥( ةدر جمل ”نادر“بوده است و اين كه 

اي زبـان مربـوط اسـت و در     محـاوره  ةبه گون ”چوب لاي چرخم نگذار“سازگار نيست و مثلاً 

.زبان معيار فارسي كاربرد ندارد و غيره

  

  اي  انگاره ۀنظری 2-1-2

 [entity]را موجوديتي  ”معني“شناسان و فيلسوفان زبان،  ت، برخي از معنيبرحسب سنّ

تا معني دارد؛ درست مثل  گوييم كه فلان واژه دو مثلاً مي. نفسه وجود داردي دانند كه ف مي

 ةنوع خاصي از اين نگرش به طرح نظري ةمعمولاً پيشين. تا كلاه دارد اين كه بگوييم فلاني دو

اين . انجامد كه معتقد است معني، موجوديتي ذهني است مي [ideational theory]اي  انگاره

 ؛گـردد  بازمي ادراك انسان ةتحقيقي در قوو نظر وي در كتاب ) ٧ (گاه به آراي لاك ديد

به اين نكته اشاره كرده باشد كـه معـاني الفـاظ    ر لاك رسد، براي نخستين با زيرا به نظر مي

زمـاني  بـر مبنـاي ايـن نظريـه، مـا      ). ٧٨ص  ٩ (انـد   هايي موجـود در ذهـن   زبان، انگاره

بـه  . يابيم كه با شنيدن آنها به معنايي در ذهنمان برسيم دار مي ا معنياي از صداها ر زنجيره

  انگاره  كـد؛ چيزي مثل يــكن ن ما دلالت ميـدرون ذهدر اين ترتيب، لفظ زبان به چيزي 
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[idea]،  تصور[image]بـر همـين اسـاس، وقتـي دو لفـظ هـم معنـي        . ، يا شايد هم انديشه

وقتي لفظي چنـد معنـي   . واحدي برسيم ةهستند كه با شنيدنشان به انگاره، تصور، يا انديش

  . رسيم و الي آخر مختلف مي ةبا شنيدنش به چند انديش است که  عنين ميبه اداشته باشد، 

اي، زبـان مسـتقل از ديگـر     انگـاره  ةشـود كـه در نظري ـ   آنچه گفتيم، معلوم مي براساس

  . نيست ”انديشيدن“ فرآيندهاي ذهن انسان از قبيل 

ي كـه مـا در   ”چيـز “نخست اين كـه آن  . اي وارد است به اين نظريه نيز ايرادهاي عمده

ونه قابل تعريف يا هر چه نامش باشد، چگ ”انديشه“يا  ”تصور“ذهن خود داريم، چيست؟ اين 

ي در ذهـن  ”تصـور “اي  است؟ تازه، اگر هم بشود اين تصور را تعريف كرد و اگر از هر پديـده 

ي  واژه. خود داشته باشيم، اين تصور نسبت به معني از ظرافت بيشتري برخوردار خواهد بود

دراز  به كليتي اشاره دارد كه تمامي انواع اين حيوان را از كوچك و بزرگ و پشمالو و ”سگ“

توانيم يكي از اين انواع سگها را  گيرد، در حالي كه ما در آن واحد مي و كوتاه و غيره دربرمي

  . در ذهن خود به صورت يك تصور يا انديشه انباشته باشيم

آيد و از فردي بـه   ايراد دوم اين است كه تصور هر فرد براساس ذهنيت خود او پديد مي

بـر ايـن اسـاس، درك    . اي اجتمـاعي اسـت   كه زبان پديدهدر حالي  ؛كند فرد ديگر تغيير مي

اي خـاص از   زبانان نسبت به پديـده  تصور ذهني ما فارسي متقابل زماني ميسر خواهد بود كه

منتفي  ”انگاره“و  ”تصور“ولي در اين شرايط ديگر صحبت از . وجوه مشتركي برخوردار باشد

بايد توجه داشت . باشد”ذهني بودن“از تر  ي برويم كه جهانشمول”چيز“است و بايد به سراغ 

زيرا اكنون بايـد تعريفـي از    ؛ساز نيست نيز چاره [concept] ”مفهوم“كه استفاده از اصطلاح 

يا چيزي شبيه به اين معرفي  ”تصوري ذهني از مصداق“به دست دهيم و اگر آن را  ”مفهوم“

آيـد و مـا را بـه دور باطـل      و غيره پيش مي ”انگاره“و  ”تصور“ ةلئ، باز هم مس)٥ (كنيم 

از جهـان  ي فراتـر  ”چيز“ولي از اين نظريه يك نكته را بايد پذيرفت و آن اين كه . كشاند مي

هر چه هست، خواه نوعي فرايند باشد و خواه ” چيز“خارج در درك معني دخيل است و آن 

. است” زبان“داشته باشد، مربوط به  را موجوديتي خاص خود
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  اي  گزاره ۀنظری 2-1-3

قرن بيستم ميلادي به بعد، بسياري از معنـي شناسـان و فيلسـوفان زبـان كـه       ةاز ميان

د تـا خـود را از مشـكل    می کنن ـمانده بودند، سعي  ”معني“  ةهاي سنتي دربار پايبند نظريه

 ةاز خصيص ـ ”ذهنـي بـودن  “رها سازند و بـه جـاي    یموجوديتي درون ذهن ةمثاب به ”معني“

بـه معنـي    ”انتزاعـي بـودن  “ماً بر همگان معلـوم اسـت كـه    مسلّ. بهره گيرند ”انتزاعي بودن“

توانم به كمك چند خط شكسته، تصويري را رسم كنم كه شما  من مي. نيست ”ذهني بودن“

آن چند خـط شكسـته، شـكلي    . است ”اسب“ام يك  با ديدن آن متوجه شويد، آنچه كشيده

بدون اين كه نيـاز باشـد، چنـين خطـوطي را در ذهـن       ؛دهد به دست مي ”اسب“انتزاعي از 

رهانـد و بـرخلاف    مي ”ذهنيت“امتياز اين نگرش آن است كه خود را از مشكل . داشته باشم

اي  گزاره ةدر نظري. تسازد كه مقيد به فرد نيس اي را مطرح مي تازه ”چيز“تصورهاي ذهني، 

[propositional theory]  چيز“صحبت از ذهن و ذهنيت در ميان نيست، بلكه بحث بر سر” 

اي، معنـي يـك جملـه را     گـزاره  ةدر نظري. نام دارد [proposition] ”گزاره“اي است كه  تازه

پيشـگامان   .تعلـق دارد  ”جملـه “تـر از   به سطحي انتزاعي ”گزاره“بنابراين، . نامند مي ”گزاره“

  . دانست) ١١ (و مور ) ١٥ (توان راسل  را مي ”گزاره“اي به نام  طرح پديده

دار باشـد؛   ها معني اي از واژه براي درك بهتر آراي پيروان اين نظريه، فرض كنيد زنجيره

  . معني است كه بي) ٧( ةدار است و در مقابل، زنجير كه معني) ٦(اي مانند  مثلاً زنجيره

  . برادرش را به مدرسه برد هوشنگ) ٦( 

  . مدرسه به هوشنگش را برد برادر) ٧(

وجـود دارد؟ بـه اعتقـاد راسـل و مـور، محتـواي       ) ٧(و ) ٦( ةچه تفاوتي ميان دو زنجير

گيرد، در حـالي كـه    قرار مي) ٦( ةاي در پيوند با زنجير انتزاعي خاصي، يا بهتر بگوييم، گزاره

  . متصور نيست) ٧(چنين پيوندي براي 

فـلان  “كننـد كـه    اصطلاحي استفاده مي ةمعمولاً فيلسوفان زبان در اين باره از اين جمل

 دار به اين دليل معني) ٦( ةاي، زنجير گزاره ةبنابراين، در نظري. ”جمله بيانگر فلان گزاره است

  اي را معني است كه گزاره به اين دليل بي) ٧( ةاي خاص است و زنجير است كه بيانگر گزاره
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  . كند بيان نمي

اند، يعني هـر دو بيـانگر    معني توان مدعي شد كه وقتي دو جمله هم بر همين اساس مي

كنيد كه به اعتقاد پيروان اين نظريـه هـم    توجه) ٨(هاي  در اين مورد به نمونه. اند يك گزاره

  : اند معني

  . هوشنگ برادرش را به مدرسه برد. الف) ٨(

  . كسي كه برادرش را به مدرسه برد هوشنگ بود. ب

  . اين هوشنگ بود كه برادرش را به مدرسه بود. پ

  . برادر هوشنگ توسط هوشنگ به مدرسه برده شد. ت

  . مدرسه بردبرادر هوشنگ را خود هوشنگ به . ث

هـم معنـي از چهـار زبـان مختلـف       ةرا در نظر بگيريد كه چهـار جمل ـ ) ٩(هاي  يا نمونه

  ): ٨١ص  ٩ (كنند  واحدي را بيان مي ةاند و گزار فارسي، انگليسي، فرانسه و آلماني

  . برف سفيد است. الف) ٩(

  Snow is white. ب

La neige est blanche. پ

  Der Schnee ist weiss. ت

توان مدعي شد كـه يـك    هايي كه چند معني دارند، مي همين ترتيب، در مورد جمله به

معمـولاً راه صـوري تشـخيص گـزاره را نقـل قـول       . هاي متعـددي اسـت   جمله بيانگر گزاره

  : توجه كنيد) ١٠( ةبراي درك بهتر مطلب به جمل). ٢٠ (اند  غيرمستقيم دانسته

  . اقتصادي با فرانسه اميدوار است ةرابط ايجاد به كه داشت اظهار جمهور اوگاندا رئيس) ١٠(

اقتصادي با فرانسه اميدوار  ةبه ايجاد رابط“، بخش نقل قول غيرمستقيم )١٠( ةدر زنجير

 ايـن ريـيس  . شود كه رئيس جمهور اوگاندا به واقع گفته است اي تلقي مي جمله ةگزار”است

  . درا گفته باش) ١١(هاي  توانسته يكي از جمله جمهور مي

  .اميدوارم بتوانيم با فرانسه به ايجاد ارتباط اقتصادي برسيم. الف) ١١(
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  .اقتصادي با فرانسه اميدوارم ةمن به ايجاد رابط. ب

اقتصـادي   ةسه بـه ايجـاد رابط ـ  يس جمهور اوگاندا اميدوارم با فرانئبه عنوان ر. پ 

  . نايل شويم

اقتصادي بـا   ةبه ايجاد رابط“تواند به صورت  تمامي آنها مي ةديگر كه گزار ةيا دهها جمل

يس جمهور ممكن است مطلبش را به هر زبـاني  ئاين ر. نقل شده باشد ”فرانسه اميدوار است

آن همين باشد كـه   ةو گزاراش يا حتي چيني گفته باشد  مثل فرانسه، انگليسي، زبان مادري

اي كه اقتصادي اسـت بـا كشـوري كـه      به ايجاد رابطه ،يس جمهور اوگاندا استئكسي كه ر“

به همين دليل نيز در منطق و بـه هنگـام تعيـين ارزش صـدق     . ”اميدوار است ،فرانسه است

  . كنند آن جملات را تعيين مي ةجملات، صدق يا كذب گزار

 ـ  تعيـين ارزش صـدق گـزاره    ةلئتر مس ـحال اجازه دهيد براي درك به ) ١٢( ةهـا از نمون

  . استفاده كنيم

  . شاه كنوني انگلستان زن است) ١٢(

صادق است، اگر در زمان سلطنت شاه كنوني انگلستان، يعني اليزابت ونيزر، ) ١٢( ةجمل

، يعني در زمان پادشـاهي جـورج ششـم، پـدر     ١٩٥٢ولي اگر پيش از سال  ؛گفته شده باشد

 ١٩٠١تـا   ١٨٣٧ميان سـالهاي   ةهمين جمله در فاصل. گفته شده باشد، كذب استاليزابت 

بينـيم   پس مي. ميلادي، يعني در زمان سلطنت ويكتوريا هانوور صادق بوده است و الي آخر

اي  زماني مختلف صدق يا كذب باشد، زيرا جملهكه يك جمله ممكن است برحسب شرايط 

  . كند هاي متفاوتي را بيان مي ارهدر شرايط زماني مختلف گز) ١٢(نظير 

ها از موجـوديتي   از جمله اين كه اگر گزاره ؛اند به اين نظريه نيز ايرادهايي را وارد دانسته     

 ها نسبت به تجربيـات  رسد گزاره انتزاعي برخوردارند، كجا هستند؟ و ديگر اين كه به نظر مي

 ـ ” گزاره“اند و هر بار كه بخواهيم از  ما ناشناخته انسـان   ةسخن به ميان آوريم، آنچه بـا تجرب

 اين سطور، هيچ ةولي دست كم به اعتقاد نگارند. است و بس” جمله“قابل درك است، همان 

اي وارد نشده كه نشانگر عدم تطبيـق آن بـا ويژگيهـاي زبـان      گزاره ةايرادي به گزاره و نظري

. طبيعي باشد
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  معنی  ةهاي کاربردي دربار نظریه 2-2

را بـدون در نظـر گـرفتن ويژگيهـاي      ”معنـي “پـرداختيم كـه    یهاي تا به اينجا به نظريه

بـه طـرح آراي   اين دسـته از فيلسـوفان زبـان    . ندداش در زبان مورد بررسي قرار دا كاربردي

و آسـتين  ) ٢١ (در مقابل، فيلسوفاني چون ويتگنشتاين . اند معني دل بسته ةنظري دربار

)كـاربردي   ةتوانـد نظري ـ  كننـد كـه مـي    معني معرفي مـي  ةنگرشي را در مطالع) ١[use 

theory] نظري و بدون توجه  ةزبان صرفاً از جنب ةبه اعتقاد ويتگنشتاين، مطالع. ناميده شود

ربرد و نقش آن به عنوان ابزار ايجاد ارتباط در ميان سخنگويان زبـان، كـاري نادرسـت    به كا

مـا در اينجـا ابتـدا بـه ديـدگاه      . يابـد  گاه به واقعيتهاي معنايي زبان راه نمـي  زيرا هيچ ؛است

كنـيم و   اشـاره مـي  ) ١٨ (ويتگنشتاين و يكي از فيلسوفان پيرو آراي وي، يعنـي سـلارز   

خواهيم رفت كه از منظري متمايز بـا  ) ١٧ (و سرل ) ١ (آستين سپس به سراغ آراي 

. نگرند مي ”معني“نگرش ويتگنشتاين و سلازر به مفهوم كاربردي 

  

  دیدگاه ویتگنشتاین 2-2-1

كنـد،   في نفسه اسرارآميز جلوه مـي  ”معني“، اگر )٩٠ص  ٩ (به اعتقاد ويتگنشتاين 

تـر   اي قرار داد كه برايمـان شـناخته   آن را در حوزهتوان قلمرو  براي كاستن اين رمز و راز مي

درك الفـاظ زبـان    ةدرك معني يا بهتر بگوييم، حوز ةتواند حوز آشنا مي ةاين حوز. نمايد مي

را آن چيـزي بـدانيم كـه بـه هنگـام       ”درك معني“ويتگنشتاين،  ةاجازه دهيد به گفت. باشد

فـوراً بـه ايـن نتيجـه      ”درك معنـي “ز با طرح چنين تعريفـي ا . گيريم فراگيري زبان، فرا مي

  . اي از رفتار اجتماعي است شكل پيچيده ”درك معني“خواهيم رسيد كه 

خـاك بـر   “،”خـواهم  معذرت مـي “،” چطوري؟“،”سلام“براي ورود به بحث، الفاظي مانند 

 به اعتقاد ويتگنشتاين، معني اين دسـته از صـورتهاي  . و نظاير اينها را در نظر بگيريد” سرت

 ايـن الفـاظ  . دهنـد  ، رفتاري است كه اين ساختها در ايجـاد ارتبـاط از خـود نشـان مـي     زبان

 ابزارهايي قراردادي براي باب سخن گشايي، قدرداني، پوزش، ابراز تأسف، نفـرين، فحاشـي و  

  آيند كه نقش كاربردي خاصي دارند اي از آواهايي به حساب مي اند و هر كدام، مجموعه غيره
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معني  ةبخواهيم دربار وي، وقتي ةبه گفت. و قرار است در شرايط اجتماعي خاصي به كار روند

  . كاربرد آنهاست ةاين الفاظ صحبت كنيم، هر چه بگوييم مطالبي دربار

فرض كنيد يك بنّا . گيرد جالبي بهره مي ةويتگنشتاين براي معرفي ديدگاه خود از نمون

اي باشند و براي ايجاد ارتباط با يكديگر تنها از چهـار واژه   و شاگردش در حال ساختن خانه

اين بنّا و شاگردش هـيچ  ). ٢ص  ٢١ ( ”تيرچه“و  ”تخته“، ”ستون“، ”آجر“استفاده كنند؛

بنّا . كنند نتقال معني استفاده نميبرند و از حركات بدن هم براي ا ديگري را به كار نمي ةواژ

ماً براساس آنچـه در سـه   مسلّ. آورد و شاگردش براي او آجر مي ”آجر“گويد  به شاگردش مي

به مصداقي در جهـان خـارج اشـاره     ”آجر“ ةتوانيم بگوييم كه واژ تي گفته شد، ميسنّ ةنظري

اي است كـه   عني آن گزارهكند و م دارد و شاگرد بنّا با شنيدن اين واژه معني آن را درك مي

ولي ويتگنشتاين بر اين اعتقـاد اسـت كـه در    . تنها به كمك همين يك واژه بيان شده است

شود و آن  از نقشي برخوردار است كه ناديده گرفته مي ”آجر“ ةهمين بازي زباني ابتدايي، واژ

  . سازد تا كاري انجام دهد نقش، هماني است كه شاگرد بنّا را ملزم مي

و هزاران  ”نادر چاق است“اً درك اين رفتار اجتماعي و تعميم آن به جملاتي نظير ممسلّ

رسد تمامي جملات زبـان بـه ايـن     زيرا به نظر نمي ؛نمايد ديگر از اين قبيل مشكل مي ةجمل

در اين ميان، آنچه سـلارز  . دليل توليد شوند كه مخاطب بخواهد واكنشي از خود نشان دهد

) او معتقد است كه حتـي درك و  . اي برخوردار است از اهميت ويژه ،سازد مطرح مي) ١٨

اي را توليـد   گوينـده جملـه  . استنباط را نيز بايد نوعي رفتار يا عمل اجتماعي در نظر گرفـت 

  .دکنبه مخاطب منتقل  دارد، نظر ردا د تا آنچه رمی کنكند و به هر شكل ممكن سعي  مي

كنـد تـا    گيرد و آن را بـر زبـان تحميـل مـي     هره ميب ،او از هر ابزاري كه در اختيار دارد

مخاطب خود را به واكنش مطلوب، يعني درك معنايي نزديك به معنـاي مـورد نظـر خـود     

  . بكشاند

   سلارز ۀنظری 2-2-2

   يـمعرف [inferential theory]استنباطي  ةــتوان تحت عنوان نظري ديدگاه سلارز را مي
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آراي وي نسبت به ديدگاههاي ساير فيلسوفان زبان كمتـر شـناخته شـده اسـت، ولـي      . كرد

گفتيم كه سلارز، درك . از ديدگاه وي حياتي است ”معني“اي دربردارد كه براي شناخت نكته

قواعـد ورود بـه   “به اعتقـاد وي، سـخنگويان زبـان از    . داند عي رفتار اجتماعي ميمعني را نو

آنـان  . برخوردارنـد  ”قواعـد حضـور در زبـان   “تر،  و از همه مهم ”قواعد خروج از زبان“، ”زبان

تر،  دانند چگونه از سكوت به زبان راه يابند، يا با سكوت از زبان خارج شوند و از همه مهم مي

  . استفاده كنند كه ايجاد ارتباط حفظ شود چگونه از زبان

ديدگاه ويتگنشتاين يا  ةهاي سنتي بالا وارد دانستيم، دربار ماً ايرادهايي كه بر نظريهمسلّ

كاربردي وارد اسـت   ةاستنباطي سلارز وارد نيست، ولي ايرادهاي ديگري بر اين نظري ةنظري

ي شد كه اين ديدگاه در تبيـين معنـي   عتوان مد براي نمونه، مي. توان ناديده گرفت كه نمي

قرار  ”ناصر الدين شاه“ ةمن با شنيدن واژ. يك اسم خاص از كارآيي مطلوب برخوردار نيست

است چه واكنشي از خود نشان دهم؟ تنها پاسخ مقبول اين است كه آن را درك كنم، ولـي  

چنـين   پذيرد؟ آيا جز اين اسـت كـه مـا بـراي درك     درك يك اسم خاص چگونه صورت مي

تنهـا  ) ٩٤ص  ٩ (گرديم؟ به اعتقاد لايكـان   اسمي، به مصداق آن در جهان خارج باز مي

توان به هنگام شنيدن يك اسم خاص در نظر گرفت، بازگشـت بـه    اي كه مي كاربردي ةقاعد

. ارجاعي است ةنظري

  

  آستین ۀنظری 2-2-3

ــتين   ــف ) ١ (آس ــي از فلاس  ــ  ةيك ــراح نظري ــفورد و ط ــب آكس ــتكارگ ةمكت ــا  ف ه

[speechacts] مطرح ساخت، نوعي واكنش منفـي  ” ها كارگفت“آنچه وي تحت عنوان . است

ويـن، مبنـاي نگـرش     ةحلق [positivists]اصلي بود كه در ميان اثبات گرايان  نسبت به سه

اصلي جملات  ةجملات خبري، گون -۱: اين سه اصل عبارتند از. شد نسبت به معني تلقي مي

 معنـي صدق يا كـذب   -۳ ؛رد اصلي زبان، انتقال خبر از طريق جملات استكارب -۲اند؛  زبان

تا ) ١٣(هاي متعددي چون  آستين به كمك نمونه. توان تعيين كرد پاره گفتارهاي زبان را مي

  :دانست زبان جملات اصلي ةگون قاطعيت، را با جملات خبري توان كندكه نمي مي ثابت )١٨(
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  چه گفتي؟ ) ١٣(

  . سلام) ١٤(

  حالت خوبه؟ ) ١٥(

  چه خبرها؟) ١٦(

  . ها سلام برسانيد به خانم و بچه) ١٧(

  . لطفاً دو تا نان هم به من بدهيد) ١٨(

بـراي  . يسـت از سوي ديگر، صدق يا كذب بسياري از جملات خبري زبان قابل تعيـين ن 

  : توجه كنيد) ٢٢(تا ) ١٩(به مثالهاي  ،نمونه

  . بندم هوشنگ امشب نيايد شرط مي) ١٩(

  . دهم درس بخوانم قول مي) ٢٠(

  . نامم مي ”ناوپلنگ“اين كشتي را ) ٢١(

  . خورم دروغ نگويم قسم مي) ٢٢(

ــه performative]گفتارهــاي بيــاني  را پــاره) ٢٢(تــا ) ١٩(هــايي نظيــر  آســتين نمون

utterances] نامد و معتقد است كه اين دسته از جملات به نوعي عمل اشاره دارند و بـه   مي

  . يي آنها را تعيين كرد”نابجا“يا  [felicitous] ”بجا“جاي صدق يا كذب، بايد 

 ةديدگاه آستين، اگرچه با آراي ويتگنشتاين تفاوتهاي بارزي دارد، ولي نگرشـي را دربـار  

ويتگنشتاين نيز بر آن تأكيد داشته است و آن اين كه معنـي يـك    كند كه معني معرفي مي

  .يابد جمله، چيزي نيست جز رفتاري كه براساس آن جمله تحقق مي

 

  سرل  ۀنظری 2-2-4

 .قرار گرفـت ) ١٧ (آراي آستين مورد توجه بسياري از فيلسوفان زبان از جمله سرل 

آن را از يكديگر  ةا پرداخت و پنج گونه بندي كارگفت وي تحت تأثير نگرش آستين، به طبقه

  ، ترغيبي[representative]توان در انواع اظهاري  ها را مي به اعتقاد وي، كارگفت. بازشناخت
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 [directive] ، تعهــدي[commissive] عــاطفي ،[expressive]  و اعلامــي[declarative] 

  : را به دست داد) ٢٧(تا ) ٢٣(هاي  توان به ترتيب، نمونه در اين مورد مي. بندي كرد طبقه

  . است من بر اين نكته تأكيد دارم كه كامبيز ازدواج كرده) ٢٣(

  . خواهم به صحبتهاي كامبيز توجه كنيد از شما مي) ٢٤(

  . دهم درس بخوانم قول مي) ٢٥(

  . خواهم از تو عذر مي ،به خاطر آنچه گفتم) ٢٦(

  . كنم شما را به هفت سال زندان محكوم مي) ٢٧(

به اين ترتيب، مشخص است كه براي سرل نيز همچون آستين، معنـي صـرفاً در قالـب    

  . اش مورد نظر است كاربردي

تـوان وارد دانسـت، همـان ايـرادي      مي هاي آستين و سرل كارگفت ةايرادي كه به نظري

اي در تبيين  آراي ويتگنشتاين نيز مطرح ساختيم و آن اين كه چنين نظريه ةاست كه دربار

  . معني يك اسم خاص كارآيي ندارد

  

  هاي خرد  نظریه -3

تـوان الفـاظي را يافـت كـه لفـظ عـام        در تمامي زبانهاي طبيعي از جملـه فارسـي، مـي   

[general term] هـايي اشـاره   اي از پديـده  اين دسته از الفاظ بر مجموعه. آيند اب ميبه حس 

ــده        ــخص ش ــظ مش ــك لف ــا ي ــان، ب ــود اشتراكش ــل وج ــه دلي ــه ب ــد ك ــد   دارن ــد؛ مانن ان

 ةهيچ دو سگي در جهان خارج عين هم نيستند، ولي ما هم. و غيره” زرد“،”صندلي“،”سگ“

جنس و رنگ و اندازه و غيـره بـا    ميلياردها سنگي را هم كه به لحاظ. ناميم مي”سگ“آنها را 

 در مقابل، الفاظي نيز وجود دارند كه تنها به يك پديده يـا . ناميم مي” سنگ“هم فرق دارند، 

. ناميد [singular term]توان لفظ خاص  اين الفاظ را مي. كنند مصداق جهان خارج اشاره مي

 اسـم “و ” اسم خاص“ ةگونرا به دو ” اسم“ ةتي، مقولبراساس همين نكته، در دستورهاي سنّ

ناصـر  “بـراي نمونـه،   . شـوند  ولي الفاظ خاص صرفاً به اسم محدود نمي ؛اند تقسيم كرده” عام

  ،”سلطان صاحبقران“، ”٦“، ”دوشنبه چهارم ارديبهشت هزار و سيصد و هشتاد“، ”الدين شاه
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و تمامي  ”ما ةمسعود برادر محمود، همساي“، ”اين“، ”من“، ”ساختهاي نحويكتاب  ةنويسند“

برد، همگي جـزو   الفاظي كه مخاطب با شنيدنشان پي به مصداق واحدي در جهان خارج مي

  . آيند الفاظ خاص به حساب مي

امـا راسـل   . ا مقبـول بـدانيم  ارجاعي ر ةكنند تا نظري اين دسته از الفاظ ما را وسوسه مي

) اوصاف خاص يا اوصاف معرف  ةبه هنگام بحث دربار) ١٥[definite descriptions]،   بـه

له به اين سادگي نيست و تمامي الفاظ خاص به جهـان  ئمسکه دنبال آن است تا ثابت كند 

اشـاره   براي درك بهتر استدلال راسل، ابتدا بايـد بـه چهـار معمـايي    . دهند خارج ارجاع نمي

    . يابد كنيم كه راسل بر حسب ديدگاه خود به حل آنها دست مي

  

  معماي ارجاع به لاوجودها 

دارد كـه   اشاره در ميان فيلسوفان زبان، به معني لفظي [nonexistent]اصطلاح لاوجود 

كنيم كـه لاوجـود    چيزي صحبت مي ةدر اين شرايط، ما دربار. مصداق خارجي نداشته باشد

  : راسل در اين مورد توجه كنيد ةونبه نم. است

  . شاه كنوني فرانسه طاس است) ٢٨(

  :توجه كنيد) ج(تا ) الف(حال به استدلالهاي 

  . دار زبان است معني ةيك جمل) ٢٨( ةجمل). الف(

  . اسنادي است ةيك جمل) ٢٨( ةجمل). ب(

اي را بـه فـردي نسـبت     دار است اگر و فقط اگر ويژگـي  اسنادي و معني ةيك جمل). پ(

  . داده باشد

  . لفظي است كه دلالت بر چيزي در جهان خارج ندارد) ٢٨( ةمسند اليه جمل). ت(

دار اسـت كـه    تنها زمـاني معنـي  ) ٢٨( ةآمد، جمل) پ(و ) ب(،  )الف(براساس آنچه در ). ث(

 بـر چيـزي   )٢٨( ةد اليه جملــ، مسن)ت(وقتي برحسب  اي را به فردي نسبت دهد و ويژگي

 ةاست، و يا مسند اليه جمل) الف(كه در تناقض با  ؛دار نيست يا اين جمله معني دلالت ندارد،

  .به چيزي دلالت دارد؛ يعني چيزي وجود دارد ولي وجود خارجي ندارد) ٢٨(
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  . باشد”لاوجود“چيزي وجود ندارد كه ). ج( 

دانيم كـه در حـال    زيرا مي ؛نمايد اين معما، دست كم در نگاه نخست، بسيار پيچيده مي

ك را در) ٢٨( ةحاضر فرانسه شاه ندارد كه بتواند طاس باشد؛ ولـي بـه هـر حـال، مـا جمل ـ     

دلالت “ لاوجود”له اين است كه وقتي لفظي به ئحال مس. دانيم دار مي كنيم و آن را معني مي

كند، چگونه قابل درك است؟  مي

  

  معماي نقض وجود

  : توجه كنيد) ٢٩( ةبراي درك بهتر اين معما، ابتدا به نمون 

  . شاه كنوني فرانسه وجود ندارد) ٢٩(

نمايد كه مـا   از سوي ديگر، چنين مي. كنون شاه نداردصادق است، زيرا فرانسه ا) ٢٩( ةجمل

را به او نسبت  ”وجود نداشتن“كنيم و  صحبت مي ”شاه كنوني فرانسه“ةدربار) ٢٩( ةدر جمل

صـحبت   ”شاه كنوني فرانسـه “توانيم در مورد  صادق باشد، ما نمي) ٢٩( ةاگر جمل. دهيم مي

بتـوانيم   در جهان خارج وجود ندارد كـه  ”شاه كنوني فرانسه“كرده باشيم، زيرا چيزي به نام 

شـاه  “ ةواقعـاً دربـار  ) ٢٩( ةاگر مـا در جمل ـ . را با آن محك بزنيم) ٢٩( ةصدق يا كذب جمل

ايـم بـه    ولي ما چگونه توانسـته . مذكور كذب خواهد بود ةصحبت كنيم، جمل” كنوني فرانسه

وجود ندارد تـا بتـوان   اي در جهان خارج ” شاه كنوني فرانسه”وقتي  ؛كذب اين جمله برسيم

  را به وي نسبت داد يا نداد؟ ” وجود نداشتن“

  

  معماي اینهمانی 

. سـازند  مشخص مي” اينهماني“دو لفظ هم مصداق را در منطق صوري با اصطلاح  ةرابط

 ةبـه دليـل ارجـاع بـه مصـداقي واحـد، در رابط ـ      ” گلستانكتاب  ةنويسند“و ” سعدي“مثلاً 

  :توجه كنيد) ٣٠( ةبه جمل حال. با يكديگرند” اينهماني“

  . است گلستانكتاب  ةسعدي نويسند) ٣٠(

   همان” ديــسع“دريابيم آيا که ي است ـكاف) ٣٠( ةــدق جملـن ارزش صـراي تعييـب
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گر اين جمله از صدق برخوردار باشد كـه هسـت، در   ا. هست يا نه ”گلستانكتاب  ةنويسند“

) ٣٠( ةيعنـي جمل ـ . ”كسـي خـودش اسـت   “گويد،  اصل بايد بپذيريم كه اين جمله به ما مي

  . است) ٣٢(يا ) ٣١(چيزي معادل 

  .سعدي سعدي است) ٣١(

  . استگلستان كتاب  ة، نويسندگلستانكتاب  ةنويسند) ٣٢(

تفاوت دارد؛ نخست اين كه ) ٣٢(و ) ٣١( ةجمل به دو دليل عمده با دو) ٣٠( ةولي جمل

كتـاب   ةنويسـند “و  ”سـعدي “دانـد   دهد كه نمي اي را در اختيار مخاطبي قرار مي اطلاع تازه

ممكـن  “در اصطلاح منطق دانـان  ) ٣٠( ةاز اينهماني برخوردارند؛ دوم اين كه جمل ”گلستان

فـرد   ”گلستانكتاب  ةنويسند“است، يعني اين امكان وجود داشته كه  [contingent] ”خاص

 ةنويسـند “و  ”سـعدي “با طرح اين نكته كه ) ٥ (فرگه . بوده باشد ”سعدي“ديگري غير از

را حـل  ) ٣٠( ةرسـاني جمل ـ  چگونگي اطلاع ةلئدو مفهوم متفاوت دارند، مس ”گلستانكتاب 

ونه تر، چگ به عبارت ساده. كند، ولي معماي ممكن خاص بودن اين جمله هنوز باقي است مي

اي را پديـد   اند و علاوه بر اين، در كنار هم جمله اينهماني ةتوان گفت كه دو لفظ در رابط مي

  آورند كه ممكن خاص است؟ مي

  

  معماي جایگزینی  

پيشتر به اين نكته اشاره كرديم كه يك لفظ خاص، اشاره به مصداقي منفـرد در جهـان   

دو وصـف خـاص از اينهمـاني برخـوردار     بر اين اساس، اگر در لفظ خاص، مـثلاً  . خارج دارد

توان انتظار داشت كه جايگزيني آنها تأثيري  يعني به مصداق واحدي اشاره كنند، مي ؛باشند

  : توجه كنيد) ٣٤(و ) ٣٣( ةبه دو جمل. در ارزش صدق جمله نداشته باشد

  . در همدان است شفاكتاب ة آرامگاه نويسند) ٣٣(

   .در همدان است قانونكتاب  ةآرامگاه نويسند) ٣٤(

 اشـاره بـه  ” قـانون كتاب  ةنويسند“و ” شفاكتاب  ةنويسند“دانيم كه دو وصف خاص  مي

   ةاگر آرامگاه ابن سينا در همدان باشد كه هست، جمل. يك فرد خاص، يعني ابن سينا دارند
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رسيم كـه   مي) ٣٤( ةحال با جايگزيني آن دو وصف خاص، به جمل. صادق خواهد بود) ٣٣( 

  : توجه كنيد) ٣٤( ةاكنون به جمل. ، اين يكي هم صادق خواهد بود)٣٣(به دليل صادق بودن 

  . در همدان استشفا كتاب  ةكند آرامگاه نويسند كامبيز فكر مي) ٣٤(

پزشكي است و ابـن سـينا هـم     ةدربارشفا ، كامبيز با اين تصور كه كتاب )٣٤( ةدر جمل

 ةكند كه چون آرامگاه ابن سينا در همدان است، پس آرامگـاه نويسـند   پزشك بوده، فكر مي

صادق است، زيـرا كـامبير دقيقـاً چنـين فكـر      ) ٣٤( ةبنابراين جمل. همان جاستشفا كتاب 

اما او با همـين  . درست فكر كرده باشد، خواه غلطشفا تواي كتاب خواه در مورد مح ؛كند مي

حقوق و قوانين حكومتي نوشته  ةدر زمينقانون كند كتاب  اطلاعات ناقصي كه دارد، فكر مي

زيـرا او را حقوقـدان    ؛كند كه اين كتاب نيز به ابن سينا تعلق داشته باشـد  شده و تصور نمي

در . را بايد كسي مثل خواجه نظام الملـك نوشـته باشـد   قانون كند كتاب  داند و فكر مي نمي

) ٣٥( ةما را بـه جمل ـ  ”شفاكتاب  ةنويسند“با  ”قانونكتاب  ةنويسند“اين شرايط، جايگزيني 

  . رساند كه كذب است مي

  .در همدان است قانونكتاب  ةكند آرامگاه نويسند كامبيز فكر مي) ٣٥(

در همدان است، ولـي كـامبيز چنـين فكـر     ن قانوكتاب  ةدانيم كه آرامگاه نويسند ما مي

له اين است ئاكنون مس. كذب است) ٣٥( ةكند، جمل كند، و چون كامبيز چنين فكر نمي نمي

كه چطور ممكن است، دو لفظ خاص كه به مصداق واحدي اشاره دارند، جـايگزين يكـديگر   

  شوند و با اين جايگزيني، ارزش صدق جمله تغيير كند؟ 

رويم تا ببينيم  توصيفات راسل مي ةار معما آشنا شديم، به سراغ نظريحال كه با اين چه

.كند حلي براي هر يك از اين چهارمعما پيشنهاد مي وي چه راه ةنظري

   

  توصیفات راسل  ۀنظری 3-1

 ـ )٥ (راسل  ةاجازه دهيد براي ورود به بحث و معرفي نظري  اي نمونـه  ة، كار را بـا ارائ

  : توجه كنيد) ٣٦( ةبه جمل. آغاز كنيم

  .كاشف الكل اهل ري است) ٣٦(
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كاشـف  “بـه   ”اهل ري بـودن “اسنادي ساده است كه در آن، محمول  ةيك جمل) ٣٦( ةجمل

 ”زكريـاي رازي محمـدبن  “خواهد بگويد كه كاشف الكل، يعني  نسبت داده شده و مي ”الكل

آيـد و بـه    يك وصف معرف يا وصف خاص به حساب مـي  ”كاشف الكل“. اهل كجا بوده است

شود، كاشف الكل فردي خاص بوده و اگـر او   اي ساخته شده كه فارسي زبان متوجه مي گونه

. شناسد، افراد ديگري وجود دارند كه اين فرد برايشـان شـناخته شـده اسـت     اين فرد را نمي

اعتقاد است كه ساختمان اين دسته از اوصـاف معـرف بـراي كسـي كـه بدانـد        راسل بر اين

  : كيست يا اصلاً او را نشناسد، از سه مطلب حكايت دارد ”كاشف الكل“

  . حداقل يك فرد كاشف الكل است) الف(

  . حداكثر يك فرد كاشف الكل است) ب(

  . فردي كه كاشف الكل است، اهل ري است) پ(

اهـل ري   ”كاشـف الكـل  “ضروري است، زيرا اگر ) ٣٦( ةراي صدق جملب) پ(تا ) الف(وجود 

است، بايد كسي وجود داشته باشد كه كاشف الكل بوده باشد و اين شخص يك نفـر بيشـتر   

” الكـل  يكي از كاشفان“، ”كاشفان الكل“نيست، زيرا در غير اين صورت بايد از ساختي نظير 

سـه شـرط ضـروري و    ) ٣٦( ة، براي صدق جملبه اين ترتيب. شد و از اين قبيل استفاده مي

را ” اهل ري بودن “و  Kرا با ” كاشف الكل بودن“حال اگر محمول . مربوط به هم وجود دارد

 [predicate logic]نشان دهيم، برگردان اين سه شرط به زبان صوري منطق محمولهـا   Rبا 

  : به صورت زير درخواهد آمد

  Kxx)() الف(

)))((( )ب( xyKyyKxx   

)() ج( RxKxx   

. ”كاشف الكـل اسـت   x ،xبه ازاي دست كم يك “به اين معني است كه ) الف(برگردان 

كاشـف الكـل اسـت، پـس      xها، اگـر  xبه ازاي تمامي “به اين معني است كه ) ب(برگردان 

نيـز   yكه اگر كسي مانند دهد  اين برگردان نشان مي. ”است xهمان  yكاشف الكل است و 

   yگويد كه به ازاي تمام  به ما مي) پ(برگردان . نيست xكسي جز  yكاشف الكل باشد، اين 
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x ها، اگرx كاشف الكل باشد، آنگاه x تـا  ) الـف (حال با تركيب سه برگـردان  . اهل ري است

  : رسيم كه هر سه شرط ما را دربردارد مي) ٣٧(به برگردان ) پ(

)٣٧ ())))((()(( RxxyKyAyKxx   

كاشف الكل است و به  x ،xبه ازاي دست كم يك “به اين معني است كه ) ٣٧(برگردان 

  . ”اهل ري است xمان ه yكاشف الكل باشد، آنگاه  yها، اگر yازاي تمام 

) ٣٦( ةجمل ـ [logical form]نشـانگر سـاخت منطقـي    ) ٣٧(به اعتقاد راسل، برگـردان  

  . دهد چنين مطلبي را نشان نمي) ٣٦(در حالي كه شكل ظاهري  ؛است

اشاره كرديم و  ”كس هيچ“ارجاعي به لفظ  ةنظري ةبه هنگام بحث دربار ١-١-٢در بخش 

 ـ . دهـد  ي در جهان خارج ارجاع مـي ”چيز“به چه گفتيم كه معلوم نيست اين لفظ   ةبـه نمون

  : توجه كنيد) ٣٨(

  .هيچ كس را نديدم) ٣٨(

است و همـين   ”هوشنگ را نديدم“اي نظير  شكل ظاهري اين جمله درست مانند جمله

 بايد به مصداقي در جهان ”هوشنگ“نيز مانند  ”كس هيچ“شود، تصور كنيم  شباهت باعث مي

  . حالي كه ساخت منطقي اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارد خارج دلالت كند، در

  Dmh: هوشنگ را نديدم) ٣٩(

  )(Dmxx: كس را نديدم هيچ) ٤٠(

نشان داده شده  hبا ” هوشنگ“، و mبا ” من“، Dبا ” ديدن“، محمول )٣٩(در برگردان 

در حالي . ”ام چنين نيست كه من هوشنگ را ديده“ه اين برگردان به اين معني است ك. است

، من  xچنين نيست كه به ازاي حداقل يك “خوانيم كه را به اين شكل مي) ٤٠(كه برگردان 

x تـوان معـادل    اين برگـردان را مـي  . ”ام را ديدهDmxx  دانسـت كـه چنـين خوانـده      )(

براساس آنچه گفته شـد، بـه   . ”ام را ديده xن ها، چنين نيست كه مxبه ازاي تمام “: شود مي

  . توان از شكل ظاهري يك جمله تعبير كرد اعتقاد راسل، معني را نمي

توانيم بـه سـراغ چهـار معمـاي      توصيفات راسل آشنا شديم، مي ةحال كه با مباني نظري

  اــخود چگونه براي هر يك از اين معماه ةگذشته بازگرديم و ببينيم، راسل به كمك نظري
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  . دهد حلي به دست مي راه

 ”شـاه كنـوني فرانسـه طـاس اسـت     “ ةابتدا به سراغ معماي ارجاع به لاوجودهـا و جمل ـ 

  : هد بوداين جمله به شرح زير خوا ةبراساس ديدگاه راسل، سه شرط وي دربار. رويم مي

  . حداقل يك فرد شاه كنوني فرانسه است) الف(

  . حداكثر يك فرد شاه كنوني فرانسه است) ب(

  . فردي كه شاه كنوني فرانسه است، طاس است) پ(

براساس ديدگاه راسل، . يابد بينيم كه معماي ارجاع به لاوجودها امكان حل مي اكنون مي

بـرآورده  ) پ(تـا  ) الـف (، بايد سـه شـرط   ”شاه كنوني فرانسه طاس است“ ةبراي صدق جمل

زيرا حداقل يك فرد، شاه كنوني فرانسـه   ؛شود برآورده نمي) الف(شوند، ولي در اينجا، شرط 

)  ب(و ) الـف (از سوي ديگر، از آنجا كه هـر دو شـرط   . كذب است ،مذكور ةپس جمل. نيست

  . اص دانسترا وصف خ ”شاه كنوني فرانسه“توان  اند، اساساً نمي برآورده نشده

شـاه كنـوني فرانسـه    “له اين بود كه آيـا  ئمس. رويم حال به سراغ معماي نقض وجود مي

  :اند صدق است يا كذب؟ سه شرط راسل به شرح زير قابل طرح ”وجود ندارد

  . حداقل يك فرد شاه كنوني فرانسه است) الف(

  . حداكثر يك فرد شاه كنوني فرانسه است) ب(

  . فرانسه است، وجود نداردفردي كه شاه كنوني ) پ(

بـه اعتقـاد راسـل، پيشـوند     . اسـت ) الـف (نقيض شرط ) پ(بينيم كه شرط  در اينجا مي

-na"ساز  منفي سـاز فعـل دانسـت، بلكـه ايـن پيشـوند در        را نبايد منفي” وجود ندارد“در  "

بنـابراين،  . اي نقيض ساز است و بايد ادات نفي بـه حسـاب آيـد    ساخت منطقي چنين جمله

  : تعبير شود) ٤١(بايد به صورت ” ه كنوني فرانسه وجود نداردشا“

حداقل يك فرد شاه كنوني فرانسه است و حداكثر يك فرد شاه [چنين نيست كه ) ٤١(

  .]كنوني فرانسه است و فردي كه شاه كنوني فرانسه است، وجود دارد

وجـود  “ول نشـان داد كـه در آن، محم ـ  ) ٤٢(توان به صورت  را مي) ٤١(برگردان تعبير 

  :اند نشان داده شده Šبا ” شاه كنوني فرانسه بودن“و  Vبا ” داشتن
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)٤٢ ())))((()(( VxxyySAyxSx 


  

شاه  x ،xن نيست كه به ازاي دست كم يك چني“به اين معني است كه ) ٤٢(برگردان 

 xهمـان   yشاه كنوني فرانسـه باشـد، آنگـاه     yها، اگر yكنوني فرانسه است و به ازاي تمام 

شاه كنوني فرانسه وجود “ ةبه اين ترتيب، بنا به نظر راسل، ما در جمل. ”وجود دارد xاست و 

كه فردي بايد در جهـان خـارج    لهئكسي سروكار نداريم و اين مس ”وجود نداشتن“با  ”ندارد

  . را به وي نسبت دهيم، منتفي است ”وجود نداشتن“وجود داشته باشد تا بتوانيم محمول 

و  ”سـعدي “توضيح فرگـه در ايـن مـورد كـه     . رويم اكنون به سراغ معماي اينهماني مي

ين از دو مفهوم مختلف برخوردارند، براي تبيين اين مطلب كه چن ”گلستانكتاب  ةنويسند“

وصـف خـاص    ”گلسـتان كتـاب   ةنويسند“. اي ممكن خاص است، كارآيي لازم را ندارد جمله

  . اش به دست داد توان سه شرط راسل را درباره است و مي

  . استگلستان كتاب  ةحداقل يك فرد نويسند) الف(

  . استگلستان كتاب  ةحداكثر يك فرد نويسند) ب(

  . عدي استاست، سگلستان كتاب  ةفردي كه نويسند) پ(

، ”سـعدي “بـراي   Sو ” بودنگلستان كتاب  ةنويسند“براي محمول  Nبا در نظر گرفتن 

  :آيد به دست مي) ٤٣(برگردان 

)٤٣ ()))((()(( sxxyNyAyNxx   

 گلستانكتاب  ةنويسند x ،xبه ازاي دست كم يك “به اين معني است كه ) ٤٣(برگردان 

 xاسـت و   xهمـان   yباشد، آنگاه گلستان تاب ك ةنويسند yها، اگر yاست و به ازاي تمامي 

 ةسعدي نويسند“ ةشود كه چرا جمل معلوم مي) ٤٣(با توجه به برگردان . ”همان سعدي است

از . نهفتـه اسـت   Nxاين اطـلاع در  . دهد اطلاعي در اختيار ما قرار مي. ”استگلستان كتاب 

نباشد، يعني سـعدي   توانست مطرح مي x=sسوي ديگر، اين جمله ممكن خاص است، زيرا 

                 باشــد نوشــته نشــده” گلســتان“نباشــد يــا اصــلاً كتــابي بــه نــامگلســتان كتــاب  ةنويســند

قرار بود اگر وصف خاصي را جايگزيني وصف خاص  .رويم حال به سراغ معماي جايگزيني مي

  ”انونق كتاب ةنويسند“ا انتخاب ـهم مصداقش كنيم، ارزش صدق جمله تغيير نكند، ولي ب
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كتاب  ةكند آرامگاه نويسند كامبيز فكر مي“ ةارزش صدق جمل ”شفاكتاب  ةنويسند“به جاي 

 ةنويسـند “كند  شود، زيرا كامبيز فكر نمي از صدق به كذب مبدل مي ”در همدان استقانون 

تـوان براسـاس سـه     را مي) ٣٤( ةتعبير جمل. باشد ”شفاكتاب  ةنويسند“همان  ”قانونكتاب 

  : به دست داد) ٤٤(شرط راسل به صورت 

است و حداكثر يك فرد شفا كتاب  ةحداقل يك فرد نويسند [كند  كامبيز فكر مي) ٤٤(

  . ]تدر همدان اس ،استشفا كتاب  ةاست و آرامگاه فردي كه نويسندشفا كتاب  ةنويسند

كتـاب   ةنويسند“را جايگزين  ”قانونكتاب  ةنويسند“اكنون مشخص است كه چرا وقتي 

  . كند حاصل از اين جايگزيني تغيير مي ةكنيم، ارزش صدق جمل مي ”شفا

نمايد، مورد ترديد فيلسوفان ديگري چون  توصيفات راسل به همان اندازه كه موجه مي ةنظري

شايد بتوان او و راسل را پيشگامان دو رهيافـت كـاملاً   . قرار گرفته است) ١٩ (استراوسن 

اي  تا به اينجا مشخص شد كه راسل بر وجـود لايـه  . زبان دانست ةمغاير با يكديگر در مطالع

در  ؛دهـد  تر از ملموسات تأكيد دارد و مختصات منطقي جملات را مـدنظر قـرار مـي    انتزاعي

ارد و آنچه براي او حائز اهميـت اسـت،   حالي كه استراوسن به كاربرد واقعي جملات توجه د

كلاسيك اين دو در برابر هم قد  ةحتي دو مقال ،در اين مورد. سطح ملموس زبان است و بس

 ـ . كننـد  علم مـي  اصـطلاح  ). ١٥ (” در بـاب دلالـت  “خـود تحـت عنـوان     ةراسـل در مقال

denoting ] =كند كه  مييك لفظ در سطح انتزاعي خود با مصداقي معرفي  ةرا رابط ]دلالت

 ـ   ؛اين لفظ بر آن دلالت دارد ). ١٩ (” در بـاب ارجـاع  “ ةدر حالي كـه استراوسـن در مقال

داند كه شخصي در زمان و مـوقعيتي خـاص در    مي” عملي“را  ]ارجاع[= referringاصطلاح 

كند، بلكه ايـن   به اعتقاد استراوسن، هيچ لفظي به چيزي اشاره نمي. دهد قالب زبان بروز مي

شايد در اين مورد بتوان به نوعي به . كنند د كه با استفاده از الفاظ به چيزي اشاره ميان مردم

تا زماني كـه  ” اين“، لفظ ”اين چقدر سفيده“اي مانند  استراوسن حق داد، زيرا مثلاً در جمله

 توان براي كند و زماني مي گوينده معلوم نكند به چه چيزي اشاره دارد، بر چيزي دلالت نمي

  . در نظر گرفت كه گوينده آن را در موقعيتي مناسب به كار ببرد” معني“لفظي 
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يعنـي  ) ٢٨( ةبه اعتقاد راسـل، جمل ـ . رويم توصيفات راسل مي ةحال به سراغ ايرادهاي نظري

 ةبـه گفت ـ . زيـرا چنـين شـاهي وجـود نـدارد      ؛كـذب اسـت   ”شاه كنوني فرانسه طاس است“

گيـرد   اي در شرايطي قرار نمي زيرا چنين جمله ؛نمايد استراوسن، اين رأي غيرقابل قبول مي

العمل مخاطب به هنگام شنيدن  به اعتقاد وي، عكس. كه بتوان آن را به راحتي كذب دانست

   ” اي؟ مرا دست انداخته“اي اين است كه مثلاً بخندد و بگويد  چنين جمله

توجـه  ) ٤٥( ةداند، به نمون راسل وارد مي ةبراي درك ايراد دومي كه استراوسن به نظري

  : كنيد

  . به درد نخور است ةاتاق پر از اثاثي) ٤٥(

مله لفظ در اين ج ”اتاق“ ة شود كه واژ متوجه مي) ٤٥( ةهر فارسي زباني با شنيدن جمل

حال سـه شـرط راسـل را در مـورد ايـن      . خاص است و گوينده به اتاق مشخصي اشاره دارد

  : جمله در نظر بگيريم

  . حداقل يك چيز اتاق است) الف(

   .حداكثر يك چيز اتاق است) ب(

  . به درد نخور است ةچيزي كه اتاق است پر از اثاثي) پ(

) ٣٦(هـاي نظيـر    نمونـه ) ب(با شرط  است كه مثلاً) ب(ما در اينجا شرط  ةمشكل عمد

، به واقـع  ”حداكثر يك فرد كاشف الكل است“گوييم  وقتي مي) ٣٦( ةدر نمون. سازگار نيست

، )٤٥( ةنمون) ب(نيز در جهان خارج ما با يك كاشف الكل سروكار داريم، در حالي كه شرط 

جهـان خـارج وجـود    در ” اتـاق “گويد كه تنها يك  اگر به همين معني گرفته شود، به ما مي

تـر از صـورت ملمـوس     مسلماً در اين مورد، از آنجا كه راسل به وجود سطحي انتزاعـي . دارد

سخن بـه ميـان آورد و مـدعي     [ellipsis]تواند از نوعي حذف به قرينه  جمله قايل است، مي

 ـ  ةآن اتاق طبق ـ“مثلاً  ةشكل كوتاه شد) ٤٥( ةدر جمل” اتاق“شود كه  ” مهـرداد  ةبـالاي خان

ايـن حـرف پـذيرفتني اسـت، ولـي      . ست كه حداكثر در كل جهان خارج يكي بيشتر نيستا

 پرسشي را به همراه خواهد داشت و آن اين كه در هر مورد، چه چيزي را بايد محذوف تلقي

  ا ـــمحذوف بدانيم و به ميليونه” اتاق“توانيم در هر مورد، واحدهايي را در كنار  كرد؟ ما مي
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.  مختلف برسيم” اتاق“

  تاریخی کرپیکه -علّی ۀنظری  3-2

) ٦ (تاريخي كريپكه  -علّي ةتوان به نظري راسل در مورد اسامي خاص، مي ةدر برابر نظري

فراگيري اسـامي خـاص توجـه دارد    خود به چگونگي  ةكريپكه براي معرفي نظري. اشاره كرد

)پدر و مادر كودكي را در نظر بگيريد كه فرزند خود را بـا اسـم خـاص صـدا     ). ٩١ص  ٩

اين . فرزندشان با ديگران صحبت كنند ةكنند تا دربار آنها از همان اسم استفاده مي. زنند مي

ديگـران صـحبت    او بـا  ةزننـد و دربـار   افراد با ديدن آن كودك او را به همين اسم صدا مـي 

شود كه آن اسم خاص را براي ارجاع به  اي از افرادي تشكيل مي كنند و به تدريج زنجيره مي

گذاشته باشند و چـون   ”آلبرت“فرض كنيد، اسم اين كودك را . برند همان كودك به كار مي

 فرض كنيـد يكـي از  . نامند مي ”آلبرت اينشتين“بوده، او را  ”اينشتين“نام خانوادگي پدرش 

. را در خيابـان بشـنود   ”آلبرت اينشتين“كذايي قرار دارد، نام  ةافرادي كه در پايان آن زنجير

 دانـد  شايد او حتي به خاطر نياورد كه اين اسم را نخستين بار كجا شنيده يا خوانده، اما مـي 

و بـرد   او اين اسم خاص را بكار مي. فيزيكدان بوده است” آلبرت اينشتين“اند،  كه به او گفته

نديده باشد ” آلبرت اينشتين“از  یگاه عكس شايد او هيچ. دهد افراد را گسترش مي ةآن زنجير

گذشت، او مصداق اسمي را كـه آموختـه،    و اگر اينشتين زنده بود و در خيابان از كنار او مي

كار ببرد، به همـين  ه را ب” آلبرت اينشتين“ولي به هر حال، او هر بار اسم  ،داد تشخيص نمي

  .كند كه در خيابان از كنارش گذشته است ي اشاره ميفرد

آمـوزد،   تاريخي، اسم خاصي را از فرد ماقبل خود مـي  ةماً وقتي فردي در اين زنجيرمسلّ

گيرد؛ ولي اين توصيف الزاماً هماني نيست كه فرد ماقبل  توصيفي از مصداق آن را نيز ياد مي

كه فرد مورد نظر ما به فرد بعد از خـود يـاد   خود آموخته و الزاماً همان توصيفي نخواهد بود 

ند ولي آن اسم خاص همواره بـه مصـداقش بـاز    نك بنابراين، اين توصيفها تغيير مي. دهد مي

   .گردد مي

  تاريخي كريپكه نيز ايرادهايي وارد است كه در اينجا به چند مورد از آنها  -علّي ةبه نظري
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 تواند ، مصداق يك اسم خاص مي)٤ (نخست اين كه به اعتقاد اوانس . اشاره خواهيم كرد

آورد كـه   را نمونه مي ”ماداگاسكار“وي در اين مورد . به هر دليلي مثلاً يك اشتباه تغيير كند

 ةآمده و ماركوپولو به اشتباه آن را نام جزيـر  از نواحي شرقي آفريقا به حساب ميقبلاً بخشي 

تـوان تغييـر اسـم خـاص بـراي       ايراد دوم را مـي . بزرگي دانسته كه در شرق آفريقا قرار دارد

كـه از بزرگـان قـريش بـود، امـا بـه دليـل         ”ابـوالحكم “مصداقي واحد دانست، براي نمونـه،  

  .ناميدند ”ابوجهل“، مسلمانان او را )ص(م اش با پيامبر اسلا دشمني

فـرض كنيـد، اسـم    . را مطـرح سـاخت   ”نامگـذاري تقليـدي  “توان  به عنوان ايرادي ديگر مي

 ةايـن نامگـذاري بـا نظري ـ   . بگـذاريم  ”نـاپلئون “اي را به تقليد از اسم امپراطور فرانسـه،   گربه

 ةبعـدي يـك زنجيـر    هـاي  ، حلقـه )٩٦ص  ٦ (وي  ةكريپكه سازگار نيست، زيرا بـه گفت ـ 

گيرنـد، در حـالي كـه مـا در      تاريخي، يك اسم خاص را برحسب همان مصداق اوليه ياد مي

اش يعني همان امپراطور فرانسه  اينجا با اسم خاصي سر و كار داريم كه ديگر به مصداق اوليه

 تـاريخي كريپكـه   ةزنجيـر  نـوع  رسـد بايـد در   در چنين شرايطي به نظر مـي . كند اشاره نمي

اي را در نظر گرفت كـه هـر    زنجيره) ١٥٠ص  ٢ (ديدنظر كرد و مثلاً به اعتقاد دويت تج

. ديگري باشد ةآغازين زنجير ةاش بتواند حلق حلقه

  

  بندي اجمالی  نوعی جمع -4

توان مدعي شد كه آنچه فيلسوفان زبان در قالـب   مي ،براساس آنچه در اين مختصر آمد

هـاي كـلان و    نظريـه  ةبه لحاظ روش شناسي در دو مقول ،دان هاي معنايي معرفي كرده نظريه

گيرنـد   هاي كلان، آن دسته از آرايي را در برمي نظريه. بندي است هاي خرد قابل طبقه نظريه

اند و خود به دو گـروه نظـري و كـاربردي     در كليت خود مطرح شده” معني“كه براي تبيين 

گرايي، صرفاً بـه چگـونگي دلالـت     يق تقليلهاي خرد، در مقابل، از طر نظريه. تقسيم پذيرند

  . اند واحد يا واحدهاي خاصي از زبان پرداخته

 كند، حركت اين دسـته  اي جلب توجه مي آنچه در آراي فيلسوفان زبان بيش از هر نكته

   شناسي،  در دانش زبان. تي استشناسان سنّ معني ةمطالع ةاز متفكران به فضاي وراي محدود
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زبان  ةنشان ةاش به مطالع تيدر قالب سنّ ”معني“ ةبا توجه به آراي فردينان دو سوسور، مطالع

[linguistic sign] زبان از ديدگاه سوسور پيوند ناگسسـتني ميـان    ةنشان. محدود شده است

 ”دالّ“. اسـت  ”ر معناييتصو“يا  [signified] ”مدلول“، و ”ر آواييتصو“يا  [signifier] ”دالّ“

خود تصوري است كـه   ةبه نوب ”مدلول“در ذهن خود داريم و  ”صوت“تصوري است كه ما از 

شناسـي، توجـه بـه     ت معنـي به اين ترتيب، در سنّ. ايم در ذهن خود ضبط كرده ”مصداق“از 

يـا بـه    [reference] ”دلالت برون زباني“ف شده است و معطو [sense] ”دلالت درون زباني“

ايـن در حـالي اسـت كـه     . كلي ناديده گرفته شده و يا كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

در نظـر   ”معني” ةترين ترديدي، جهان خارج را بخشي از مطالع فيلسوفان زبان بدون كوچك

ماً آن دسـته از نارسـاييهايي نيـز كـه     مسـلّ . اند اند و به دلالت برون زباني توجه داشته گرفته

اين در شرايطي است . گردد هر يك از اين ديدگاهها مطرح شد، به همين مهم باز مي ةدربار

براي درك بهتر . هاي فيلسوفان زبان بدون پاسخ باقي مانده است كه هنوز بسياري از پرسش

فيلسوفان زبان اشاره كرد  ن وشناسا مورد تأييد زبان “ ةمقدم“ها ابتدا بايد به چند  اين پرسش

” دلالت“و سپس به طرح چند پرسشي پرداخت كه پاسخگويي به آنها براي تبيين چگونگي 

  . نمايد حياتي مي

  : شناسان و فيلسوفان زبان است اين است كه آنچه مورد تأييد زبان

 ايـن . كند نامحدودي از جملات زبان را توليد و درك مي ةسخنگوي زبان مجموع) الف(

توانند براي نخستين بار توليد شده باشند و با رويدادهاي جهان خارج در انطباق  جملات مي

  . نباشند

نامحدود جملات، به دليل محدوديتهاي زيستي نوع انسان، از اعمـال   ةاين مجموع) ب(

  . شوند محدودي از قواعد بر واژگان زبان ساخته مي ةمجموع

مكانيسم انتخاب و تركيب برخـوردار اسـت و بـه     به لحاظ زيستي، مغز انسان از دو) پ(

  . يابد كار به آفرينش دست مي و  كمك همين دو ساخت

 شناسان از اهميتي حيـاتي  رويم كه براي فيلسوفان و زبان هايي مي حال به سراغ پرسش

   : اند برخوردارند و تاكنون پاسخي قطعي و صريح نيافته

  نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی                                             112



  

  يابند؟  هاي زبان چگونه معني مي واژه) الف(

  ، جهان خارج را ناديده گرفت؟ )الف(توان براي پاسخگويي به پرسش  آيا مي) ب(

  دانست؟  دخيل داقهامص طريق از معني درك زيستي انسان را در حواس توان مي آيا )پ( 

  اند؟  چه نوع مفاهيمي از طريق جهان خارج قابل درك) ت(

مـا اگـر   . را روشن كرد) ب(بايد تكليف پرسش ) الف(ماً براي پاسخگويي به پرسش مسلّ

فقط به تبيين مفاهيم و دلالت درون زباني دل خوش كنيم و معني شناسـي را بـه بررسـي    

  : قرار خواهيم گرفت) ث(ل پرسش روابط مفهومي محدود سازيم، در مقاب

  اند؟  مفاهيم چگونه در ذهن ما نقش بسته) ث(

را تصوري تلقي كنـيم كـه از مصـداق     ”مفهوم“در چنين شرايطي تنها راه حل اين است كه 

بـه  . خواه برحسب انتخاب و خواه بر حسب تركيب ؛جهان خارج در ذهن ما نقش بسته است

. منفي بدهيم گيريم و مجبوريم به آن پاسخ قرار مي) ب(ش اين ترتيب، مجدداً در برابر پرس

 ـ  . ما را در برابر دو پاسخ قرار خواهـد داد ) پ(حركت به سمت پرسش   ةاگـر حـواس پنجگان

زيستي انسان را در درك معني از طريق مصداقهاي جهـان خـارج دخيـل نـدانيم، در برابـر      

  : قرار خواهيم گرفت) ج(پرسش 

از چه طريق بـه صـورت اطلاعـاتي در ذهـن مـا ثبـت        مصداقهاي جهان خارج) ج(

  شوند؟  مي

زيستي را در درك معني دخيل  ةجواب مثبت دهيم و حواس پنجگان) پ(اگر به پرسش 

براي پاسخگويي به اين پرسش بايد معلـوم  . قرار خواهيم گرفت) ت(بدانيم، در برابر پرسش 

شود و كدام  در ذهن ما ضبط مي گردد، كدام مفاهيم برحسب فرايند انتخاب از جهان خارج

تواند نخسـتين گـام بـراي معرفـي      ها مي پاسخ به اين پرسش. مفاهيم ماهيتي تركيبي دارند

 انسـان چگونـه بـه   ) چ. (بيابـد ) چ(آيد كه قرار است جوابي براي پرسش  اي به حساب نظريه

   رسد؟  درك مي
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  گیري  نتیجه. 5

معرفـي   ”معني“ ةترين آراي فيلسوفان زبان در زمين در اين مقاله سعي بر آن بود تا مهم

هـاي   براي دست يازيدن به اين مهم، ابتدا بـه نظريـه  . شود و نارسايي هر يك مشخص گردد

روش کـه  شـد، تـا معلـوم گـردد     هاي خرد در اين زمينـه پرداختـه    كلان و سپس به نظريه

كدام اسـت و وجـوه اشـتراك و افتـراق آراي ايـن       ”دلالت“ ةلئفيلسوفان زبان در تبيين مس

ماً تـاكنون هـيچ   مسلّ. شود، چيست تي ناميده ميشناسي سنّ دسته از متفكران با آنچه معني

دسـت   بـه  ”دلالت“چگونگي  ةشناسان دربار منسجمي از سوي فيلسوفان زبان و معني ةنظري

به رمز و رازهايي  ،كند هايي كه در برابر اين متفكران قد علم مي داده نشده است، زيرا پرسش

مانند كه يافتن پاسخي قطعي و مقبول برايشان به شناختي چند بعـدي نيازمنـد اسـت؛     مي

  . تري نسبت به ساخت و كار زيستي انسان باشد شناختي كه بايد مبتني بر آگاهيهاي دقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشکدة ادبیات و علوم انسانی نشریۀ                                              114



  

  

  کتابنامه

  

1- Austin, J.L. (1962). How To Do Things With Words. Oxford: 
Clarendon press.

2- Devitt, M. (1981). Designation. New York: Columbia University 
Press.

3- Donnellan, K. (1966). “Reference and Definite Descriptions”. 
Philosophical Review. 75: 281-304. 

4- Evans, G. (1973). “The Causal Theory of Names”. Aristotelian 
Society Supplementary Volume. 47: 187-208.

5- Frege, G. (1892). “Ü ber Sinn und Bedeutung”. Zeitschrift für 
Philosophie und Philosophische Kritik. 100: 45-50.

6- Kripke, S. (1972). Naming and Necessity. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

7- Locke, J. (1690). Essay Concerning Human Understanding. 
Chicago: Encyclopaedia Britannica.

8- Lycan, W.G. (1994). Modality and Meaning. Dordrecht and 
Boston, MA: Kluwer Academic Press.

9- ___________ (2000). Philosophy of Language. London: 
Routledge. 

10- Mill, J.S. (1843). A System of Logic. London: Longmans. 
11- Moore, G. E. (1953). Some Main Problems of Philosophy. New 

York: Collier Books. 
12- Neale, S. (1990). Descriptions. Cambridge, MA: MIT Press. 
13- Putnam, H. (1975). “The Meaning of Meaning”. In K. Gunderson 

(ed.). Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. 8: Language, 
Mind, and Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.

14- ____________ (1975). Mind, Language and Reality: 
Philosophical Papers, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press. 

15- Russell, B. (1905). “On Denoting”. Mind. 14:479-493. 
16- Searle, J. R. (1958). “Proper Names”. Mind. 67: 166-173. 
17- _________ (1969). Speech Acts. London: Cambridge University 

Press. 
18- Sellars, W. (1974). “Meaning as Functional Classification”. 

Synthese. 27: 417-437. 

   115...                                   نگاهی به آراي فیلسوفان زبان در طرح                                         



    

19- Strawson, P.F. (1950). “On Referring”. Mind. 59: 320-344. 
20- Tarski, A. (1956). “The Concept of Truth in Formlized 

Languages”. In J.H. Woodger (ed. and trans.). Logic Semantics, 
Metamathematics. Oxford: Clarendon Press. 

21- Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. G.E.M. 
Anscombe (trans.). Oxford: Basil Blackwell.

  نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی                                             116


